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 چكيده

تان مقالهيا از بر آن است رويكـيبـا اسـتفاده ي در حـوزهي علمـيردهـاكي از

 بـر عنـصريخوانـش ...)ويس، كورتز، فـونتن گرما:سيمكتب پار(يشناستيروا

دريپ رنـگيپ. داشـته باشـدي محمـديهـاد اثر محمد»ي نخوديها داستانك«رنگ

مي»يي مجاز سندهينو«ي تفكر پراكندهينادرست كه تجل  شـود تمـام است، باعث

ا  مي موضوعنيا.زدساي را متجلين ناهماهنگياثر آس سبب يهـابيشود علاوه بر

ز هم. مخدوش شوديبايي اثر هنرياشاره شده در بالا، دليبه ميين توان ادعا كردل

ازين انديب و ساختار، ويشه زك طرف و يارابطـه گـر،يدياز طرف، بايييساختار

هم.م وجود دارديمستق يبط را بررسـن روايا كوشدمي مقاله،ي نگارنده دليلنيبه

و تحليهدف از تجز. كند ايه ان داستانكيل ن است كه خواننده با انـسجاميها ابتدا

يو سـازندهي از عناصر اصـليكيبا»يي انتزاع سندهينو«يشهيا عدم انسجام اندي

پيروا دآن. آشنا شود؛رنگ نام دارديت كه  ظاهريچگونگ،گريگاه، به عنوان هدف

لا لايهاهيشدن معنا از پيز نيز روشن شود؛ي سطحيهاهي ژرف به رنگ عنـصريرا

و مقولهيساخت هر روا ژرفياصل »يمربـع معنـائ« معنايي كه همـانيهات است

ا مييبين عنصر ساختاريهستند از درون يهاهي نظريسازيبوم، پاياندر.نديآ رون

پ ايمربوط به و نوجـوان، ات كـويـي ادب در حوزه ويژهبه،يرانيرنگ با فرهنگ دك
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نو باعث مي و نوجوان به اهميشود پيسندگان كودك ي داستانيهاتيرنگ در روايت

. آگاه شوند

كل واژه م، پارهييي ابتدا پاره:يديهاي دنيت، روايروا رنگ،يپ،يانيي ، ناهمـسانيايـت

نبي تخريروين .دهنده سامانيرويكننده،

 مقدمه.1

 كليات.1-1

و دلالت معنا مستقليت نظاميروا مييياست ن نظـاميا.رديگ آن در دل خود آن شكل

بايل شده از عناصريتشك آني از عناصر اصليكيو گر هستنديكدي است كه در تعامل

ازيپ از»ينشيپ«يك پارهيرنگ است كه . شـكل گرفتـه اسـت»نيپـس«يك پـارهيـو

ا دن پاره به پارهيحركت از نيي پو آغـاز مـي يـيرويگر به كمك  ـشـود كـه باعـث ايي ي

ايوانگه. شودمييتيساختار روا  ازيـ، ن ثابـت،ي، از قـوان»پـس«بـه»شيپـ«ن حركـت

پويا. استيتير هر روايناپذييو جدايشگيهم و شـود مـيي متجلّيايي زمانين حركت

مييداستان خود را روا» مجردي سندهينو«كه  ت از قوه به فعـليب رواين ترتيبد. كندت

ا.ديآ در مي پويبا مخدوش شدن آسيايي رواين حركت، مييت و به دنبـال خـوديبب ند

زمييانسجام معنايي دچار كاست  ايشود كه در ادامه به ن نظام مستقل خدشـه وارديبايي

و دلالت معنايي به درست مي نميشود . شودي حاصل

آسيكي و نوجـوان ي ـار مهـم در ادبيبسيهابي از ديپ نادرسـتي ات كـودك ر رنـگ

ا. استي داستانيهاتيروا آسياحتمالاً، آنين ازيشـود كـه بعـض مـييجـا ناشـب از

نو(سندگانينو كسيمنظور از دنيسنده آن و فرانشانه نشانهياي است كه در يهـا نقـش ها

از گـر مـييدسـخنبه. را به عهده دارد از» سنده مجـرديـنو«تـوان و نـه سـخن گفـت

حقينو« ا،)30: 1989 ولت،لينت()»يقيسنده  احتمالاً آشنايي كامـلين عنصر ساختاريبا

و شـا بيد هم از اهميندارند پنانيا.خبر هستنديت آن رنـگ باعـثيآشنايي بـا عنـصر

از مي پيشود كه ازيوستگيك طرف د ميانو انسجام معنايي و از طـرف گـر بـهي بـرود

آيبايي روايز .ديت خدشه وارد
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 رويكرد.1-2

ا رويسعن مقالهيدر  مكتبيمعناشناس-نشانه(يكرد ساختاري شده است، با استفاده از

پ)سيپار يسندهيـنوي محمـديهـاد اثـر محمـدي نخوديها داستانكدر رنگي، عنصر

و نوجوان رويا. شوديبررسكودك بين و نشانه ميان روابط تر به كاركرد متنشيكرد ها

ازسـ(ساختارها  ) اسـتيي دلالـت معنـايرا دارايـز؛ك نـشانه اسـتيـ نظـر مـا اختار

ا. پردازد مي رويدر واقع، ميين لا كرد نشان و انتزاعـيريـزيهاهيدهد چگونه معنا از ين

لا ميي سطحيهاهيخود را به مي تر و چگونه معنا در سطح اثر ظاهر يكـي. شـود رساند

اياز مسائل روي كه در ميين پ مسئلهشود، كرد به آن پرداخته .رنگ استيي

ا پ كوشد،مين اساس، نگارندهيبر راي عنصر ي بررسـي نخـوديها داستانكدر رنگ

پشدطور كه اشارهو همان كند . اسـتي نخـوديها داستانكن مقالهيايي مطالعات كرهي،

و در 1370 در سالي نخوديها داستانكچاپ اول  به چـاپ دوم 1378 صورت گرفت

سـا(» سروش«ن كتاب در انتشاراتيا.ديرس و ي اسـلامي جمهـوريماينتشارات صـدا

و شـامل) رانيا بي نخـوديهـا داسـتانك. صـفحه اسـت70منتشر شـد دويـ از و ست

بيـا.ل شـده اسـتيكوتاه تشك» داستانك« و دو داسـتانك،يـن ي ظـاهر بـا وجـود ست

بايمتفاوت، در ارتباط مستق ويكديم رامكيگر هستند بـه. دهندميتشكيل حور روايي

د  د ظاهر هر نين داستانك بـا آخـري اوليسهيگر جداست، اما با مقاياستانك از داستانك

ا داستانك رابطه بان داستانكيي مييكديها ايبه طور. شود گر مشخص نيـ كه مجموع

مييك روايليها تشك داستانك ويت ابتدايي آن اولـيدهند كه وضعت واحد ن داسـتانك

ايوار.ن داستانك استيت انتهايي آن آخريوضع مييها از زمانن داستانكيت شود آغاز

سيكه نخود  ب ارهي را از ازي كـه نخـوديو زمـان) داسـتانك اول(كننـد رون مـيياش  را

زم ارهيس مييي ب(كنندن به فضا پرتاب و دوميداستانك پان داستانكيا) ست  ـهـا بـه ان ي

ا. رسند مي بياز و دو داستانك، نگارنده مقاله فقط داستانكين ر را انتخـابيـزيها ست

زمينخودداستانك اول،: ده است كر ميي به و عنكبوت،ينخودداستانك هشتم، افتد،ن
و خالـه موشـه،ي نخـوديدوست، داستانك شانزدهمو الاغ،ينخودداستانك دوازدهم،

ب و دوم،يداستانك زمينخودست ميي از رنـگ تمـاميپ، مقالـهي نگارنده.شودن اخراج

درهن داستانكيا  بـر عنـصريپژوهـش« بـه نـاميك طرح پژوهشيا را به صورت جدا

كـه از طـرف»)ي محمـديهـاد آثار محمـد:يي مورد مطالعه(ات معاصريرنگ در ادبيپ
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يو نگارنده فشرده كرده استي بررس، به نگارنده محول شده بوديد بهشتيدانشگاه شه

ا ك الگـويـ، غالبـاً،ي ساختاريهالي، در تحلي وانگه.ن مقاله ارائه كرده استيآن را در

هم مرتب تكرار مي و خواننده خستهينكه مقاله براياين خاطر برايشود، به كننده نباشد

اي دوريبرا دي جستن از كنم تعداد داستانكيدين تكرار لازم م؛ در ضمن،يها را محدود

ايليبا تحل  آنن داستانكي كه از تمام دو ها صورت گرفت، نگارنـده توانـست هـا را بـه

پيـيهايي هستند كه تمام عناصر اصـل گروه اول داستانك:م كنديگروه تقس  رايك رنـگ

د  و گروه آنيدارند آن گر، رنـگ بـه شـكل نـاقصيپيها عناصر اصل هايي هستند كه در

مييد دريابنابراين از هر دو گروه نمونه آورده؛شود ده يهـام به پرسشي بتوان پايانم كه

امطرح شده با .مي بدهي پاسخ منطقهانمونهني استناد به

ا هدف پ در رابطهيسينوتين مقاله، بهبود فن رواي از پيـز؛رنگ استيي با رنـگيرا

و نوجـوانيـ در ادببه ويـژهويرانيايهاتي است كه غالباً در رواياز مسائل  ات كـودك

د!د كرده استيمسئله تول  ايگريهدف ي هـم معرفـ،تن مقالـه بـه دنبـال آن اسـيـ كه

پيپي براي علمي روشيو هم معرف رنگيپيبارهدري علميهينظر رنـگيدا كردن عنصر

و تحل.ت استيك روايدر  و روشـمنديل علميدر واقع، نقد كيـو خصوصاً منسجم

نيپذ امكاني، بدون توجه به مباحث نظرياثر ادب رو.ستير  مختلـفيكردهـايدر واقع،

ديشي درست اند،ينظر و يو بـرا آموزنـد را بـه مـا مـييك اثر ادبيدنيرست سنج دن

غنينكه ادبيا ايي آشنا،مي كشورمان را بهبود ببخشيات ار مهـمي بـسيتـين عناصر رواي با

ميپ. است و پ(ي نقد ادبي برايزانيدا كردن شاخص يكـيتوانـدمي) رنگيفقط در مورد

ايد .ن مقاله باشديگر از اهداف

اي به آن پاسخ گو كوشدميه كه نگارنده مقاليپرسش تي رواين است كه چرا برايد

و» ناهمسان«ي روايي از گونه»ي مجازيسندهينو«ها،ن داستانكيا سود جسته اسـت؟؛

ايد آيگر اينكه ميت ابتدائيها بر اساس همان سه وضعن داستانكيا تمام ييو انتهـاياني،

اياند؟ چرا؟ در صورت شدهيطراح پيكه پاسخ به ان  ـرسش مثبـت باشـد، آن وقـت ن ي

آ پيپرسش مطرح است كه ايا خطن داستانكيرنگ سي استيها پيا خطيال؟ اگر يرنگ

د كرده است؟ي را توليياست، چه دلالت معنا

ازن است كه كمك گرفتن از گونـهيا فرض و سـود جـستن ي روايـي ناهمـسان

خطيپ ؛ چهار تا پنج ساله است كودكانيت كردن قصه براي رواين الگو براي بهتريرنگ
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ايز و ساليرا كودك در پيتي روا تواندنمين سن سـي را كه ويرنگ آن استوار بر نظام ال

نويكي، اگريوانگه. كنديريگيپ،شكسته است  اي مجرد از رواي سندهي از اهداف نيـت

ا داستانك و شادابيها هبـ» روايي ناهمـسان«ي كودك باشد، آنگاه گونهي برايجاد خنده

ا و حس به راحتـياو كمك خواهد كرد تا نيـاي القـا شـود؛ اگـر خـود نخـودين معنا

مييها را روا داستانك آنت نم كرد، شيگاه ميش سـخنيهايكارنيريتوانست از انيـ بـه

اي نخوديهايكارنيريشيتواند به راحت خوان مي آورد؛ اگر گفته هـان داسـتانكي را در

ايب ريند، به ن از كنشيكيياون علت است كه ا.ستيگران داستان ين گونهيبا انتخاب

ا»ت ناهمسانيروا«يعنيروايي ميي، كودك به ان باور  ـرسد كـه، در واقـع، طب ي عـتين

مييكه تول) داستانيت محوريشخص(است»ينخود«يها كنش چد خنده و نـه ز ي ـكند

ميي توليك كلام ذات كنش نخوديدر.گريد .كندد خنده

ثبح.2

ا شناسانهتيل روايقبل از تحل پن داستانكيي و پرداختن به عنصر رنـگ، لازم اسـتيها

خ  پـردازانهيـ، نظريبه طور كلـ.ت ارائه شودي كوتاه از روايفي خلاصه تعريليبه شكل

مييت را تعريت، به دو شكل روايروا و هر دو تعرف :گر هستنديكديف مكمليكنند

بريتعر.1 كن«ف اول يزيـرهيـپا)80: 138،يعباس(»و مخاطبيگران با راوشتقابل

 شده است؛

تغي تعر.2 بييف دوم، استوار است بر و تحول درييو انتهـاييت ابتـداين وضـعير  كـه

مييتيرنگ هر روايپ . دهد رخ

ليپردازنهيت، از طرف نظريف اول از روايتعر وي چون ژرار ژنت، نت ولت، بـوس

و لار دوم در ارتباط با پراپفيعرت. ارائه شده است ...  نگارنـده. اسـتيواي، گرماس

پيهاهي جستن از نظرياريمقاله ضمن  ن مقاله اسـت،يايرنگ كه بحث اصلي مربوط به

و روش كار نظرياز تعر (پردازان گروه اول هم غافل نبوده استهيف انيـايبرا.  ـكـه ن ي

پيدو تعر مييف بهتر درك شود،  ـصـمد سـاختار به كتـابديكنشود مراجعه شنهاد ك ي
علي محمديهاد اثر محمد اسطوره همي عباسيو و در»يتـي روايدورنما«ن مقالهيچن،

بـ).1ي شماره، فرهنگستان هنريپژوهشنامه ايـدله اما، ايل  ـنكـه محـور ين بحـث رو ي
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پ زرو،هميناز است، شكل گرفته رنگيعنصر فيـ كوتـاه از تعريار فقـط خلاصـهي در

ميدوم ار . شود ائه

تيـ از روايف روشني تعر، كردي سعانيپريها قصهيشناسختير در كتاب پراپ

 مطالعاتش را بر اساس قواعد صوري انجام داد به همين خاطر پراپدر واقع،. ارائه دهد

شناسـي بـه معنـاي توصـيفي ريخـت نـزد او واژه. خوانـد» شناسـي ريخـت«اثرش را

تش«ها حكايت آن دهنده كيلبر اساس واحدهاي و مناسبات اين واحدها با يكـديگري ها

 پـراپ هـاي شروع بررسييهنقط.)145-144: 1370احمدي،(»و با كل حكايت است 

يك: دهدمي تعريفي است كه او از روايت . ديگـريي درست شـده پاره به پاره تغيير از

ر پارهاين تغيير او او. نامدميا رخداد ها اساس هـر)18: 1371خوت،ا(» رخداد«به نظر

و سعي كرد پراپبه همين منظور. روايتي است  رخدادهاي اساسي هر روايـت را بيابـد

لار. او اين رخدادهاي پايه را كاركرد ناميد. ها فهرستي تهيه كند گاه از آن آن و يگرماس

و پراپي كارهاي ادامهدريوا  سعي كردند كه رخدادها را در يـك مـدل خيلـي سـاده

-ها بـر يـك ابـر گر، تمام روايتشــبر اساس كارهاي اين دو پژوه. تزاعي قرار دهند ان

آن ريزي شده پايه1ساختار از نگـاه. نامندمي تاييروايت يا طرح پنج2را طرح كلي اند كه

و تحـ: ـت عبارت اســتيف روايتعـر...)س،ا، گرم پراپ(پردازانهين نظريا ولـتغيير

ات ديگـر از يك حالت به حالـ تغيـو پ ييـن و تحـول در از. شـود مـييرنـگ متجلـير

سه، پاره پيرنگهاي ويژگي اس هاي  فرآيند ناپايدار مياني–فرآيند پايدار نخستين:تگانه

.)107-1378:105 محمدي،( فرآيند پايدار فرجامين–

هال داستانكيتحل.2-1

زمينخودداستانك اول،.2-1-1 ميي به  افتدن

نيهـاتي از شخصيكيت در داستانك اوليروايراو ايـ داسـتان و در واقـع،  ـست ن ي

.ت شده استيروا) 256: 1972 ژنت،(» داستان ناهمسانيايدن«يداستانك به كمك روا

و مكانِ عمل روايراو ا. كنـدت خود را شـروع مـييت، رواي، با جدايي از زمان  ـدر ن ي

ازيبيصورت گسست و مخاطب و كنشين او ديگران رواك طرف رخ،گريت از طرف

1 Super- structure 
2 Schémacanonique 
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ايراو. دهد مي گذشـته نـسبت( را كه در گذشـتهي حوادثيو مكانين گسست زماني با

مييرخ داده است، روا)يبه راو  و زمان راويخواننده مجاز. كندت ي اطلاعـي از مكان

سيراو. كندميي در كجا زندگيداند كه نخودمييندارد، اما او به خوب  سخنياركي از

زميد كه در بالايگو مي يتـي رواي بـا كمـك گـرفتن از گونـه.ن قرار گرفته اسـتي سر

نـهين راويا. جا حضور داشته باشد تواند در همهميي به راحتيراو» داستان ناهمسان«

ز)38: 1989، ولتلينت(تيشخص سي نسبت به وضعيادي اطلاعات ويت ارك هندوانـه

ــ روايهــاتيگــر شخــصيد ــ روايت در همــان ابتــداينــه شخــص-يراو.ت داردي ت ي

بيت نخوديخصوص ميي را و مهم ان ايتر كند سين مشكل ميين . دهد ارك را نشان

 ولـت، لينـت( متن روايـييهاتي موقعيتوان الگو حال، بر اساس آنچه كه گفته شد مي

زمينخود« داستانك)30: 1989 ميي به . را نشان داد» افتدن

يادب متن روايييهاتيموقع

مييت، كنشِ كنشگران را رواي عملِ روا در زمانِيراو  ـعمـلِ روا. كندت ت باعـث ي

. خـاص خـود را دارديين نحو روايي دلالت معنايا. شوديشود كه نحو روايي متجل مي

ويمحمـد(اسـت» كنـشگرانيالگـو« نحو رواييي اصلي از ساختارهايكيدر واقع،

فع«.)114: 1381،يعباس زيـن» كنـشگران«]يالگو[گاه جمله است،يل، گران همچنان كه

مييگاه روايگران تي كنـشگران نقـش هـر شخـصي الگو.)113، همان(»نديآت به شمار

مييداستان  مـشخصي داسـتانيهاتيب نه فقط نقش شخصين ترتيبد. كند را مشخص

اي از دلالت معنايي روايشود، بلكه قسمت مي ن نحـو روايـي رمزگـشايييـت بـه كمـك

ا. شود مي اياكنون، بر اساس ميين رواين الگو، نحو روايي فاعـل كنـشگر:ميخـوانت را



و تابستان،1ي، شماره2سال/ طالعات ادبيات كودكمي مجله 174 1390بهار

ميي خوردن آش متمايعني خودي ارزش شيء به طرفي نخوديعني كـهيهنگام. شودل

ا»اش ننـه«يعنـيرود، كنشگر بازدارندهميي ارزش شيءفاعل كنشگر به طرف   ـمـانع ن ي

و به هر شـكل ممكـن بـالاخره بـهمي بر او غلبهي نخوديول. شود عمل مي  شـيء كند

مييارزش ا. رسد خود اي خود نخوديعنين هنگام، كنشگر سودبرندهيدر ن كـنشيـ از

آش. برد سود مي ميي شكم نخود،اما، با خوردن سيآ بالا و جا را در گرانيدياره برايد

بين عمل، نقض همان عهديا. كند تنگ مي  مين نخودي است كه قبلاً نعقد شده بـود، ها

پينكه نخوديايعني و ايه را كه نبايمان اولي عهد سيد در شدين بـا. شكندمي،ارك چاق

ا  پيشكستن سـيمان، نخودين از رويو ارك هندوانـه را تـرك كنـدي مجبور است كـه

مييزميحادثه رو  ا. افتدن سرين زمان به بعدياز ميي نخودي حادثه برايك د دهـ رخ

رآنيكه راو ز. كنـدت مـييـ روايارهيـا به شكل زنجها  ـدر اير الگـو ي نيـ كنـشگران

. شود داستانك ارائه مي

ي كه از قبـل بـرايي روايي در فضاهايهاتيدهد كه شخص نحو روايي بالا نشان مي

 بـالا مـشاهدهيطور كه در الگوو همانشوند، مستقر مي ها اختصاص داده شده است آن

ا در محدودهي داستانيهاتيشود، تمام شخص مي مييي عمل خود نقش خود را . كنند فا

نميك نخودييحت ايتواني هم .ن شش منطقه مستقر شده باشديافت كه خارج از

انيايحال برا بايكه دين نحو روايي كامل شود، ايد ن مدل بـا كـدام عنـصريد كه

مييساختار ا. كند ارتباط برقرار اسيدانستن  بـايرا ارتباط عنـصريز؛تن موضوع لازم

د مييگر توليعنصر پ كنشين الگويا. كندد معنا .م اسـتيرنگ در ارتباط مـسقيگران با

وسيبد مييديله قسمتين : 1996 كلينك بـرگ،(»مدل كنشگران«. شود گر از معنا حاصل

 ننه اش:دارندهكنش گران باز
اشيسيهايتمام نخود  اره

كنش گر فرستنده يا تحريك كننده
زد(ينخود )هوس آش خوردن به سرش

ب رندهكنش گر گيرنده يا سود
ينخود

:كنش گران ياري دهنده
 ندارد

فاعل كنش گر
ينخود

 ارزشيشيء
 آش
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پي بستريروبر)141 مييي ابتـدا رنگ قرار دارد كه از سه پارهي به نام اييو انتهـيانيـ،

اياكنون تلاش دار. استل شدهيتشك ايم .ميكنين داستانك بازسازين سه پاره را در

دري نخــود)65: 2002، آلـين رفـود؛46: 1991،يـوس روتـر(»يي ابتـداي پـاره«

ا. كندمييارك هندوانه زندگيس سيدر شدياره نباين ي كـافيرا جا به انـدازهيز؛د چاق

. وجود ندارد

مييناگهان، نخود: ندهكنبي تخريروين مـادرش. زند هوس آش خوردن به سرش

نميآش برا  ا. كندي او درست مينيخودش آن كار را و خـورد تـا شـكمش قدر مي كند

نميروز كس در طول. شود گنده مي  شبشب. شودي خبردار گر،يديها هنگام، برخلاف

نمينخود ميپادشاه خبر. توانند بخوابنديها . شود دار

جو:يانيمي پاره مييپادشاه علت را و متوجـه شـلوغه مـييتا بـه نخـود. شودا رسـد

و به زحمت خودش را بـالا«. شود كه علت اوست مي يشاه شنلش را به دوش انداخت

دي شكم گندهيوقت. شلوغه رسانديسر نخود فري او را زديد، : 1378،يمحمـد(»: ...اد

6(.

مييپادشاه تصم: دهنده سامانيروين سـيرد كـه نخـوديگم بي را از رون ي ـارك هندوانـه

. كنند

سينخود:يي انتهاي پاره بي از ميياره رو رون رانده و مييزميشود . افتدن

گرينخود« و زاري شلوغه هر چه فايه و پاهـاينخود.ديده نبخشي كرد، رايها دست ش

س و او را از آنينخود. اركشان به فضا انداختنديگرفتند غل شلوغه از غل خورد تـا بالا

كم.ن افتاديزميبه رو  جايدي وقتيول. دردش آمدياول و قـشنگيلـيخيد ي بـزرگ

و دردش را از (ادبردياست، خوشحال شد .)6،همان. [...]
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:ييانتهايهپار
روينخود زميسي بر . افتدمينياره

:ييابتدايهپار
سينخود . كندمييارك هندوانه زندگي در
. ها مواظب هستند كه چاق نشوندينخود

.افتدميشاه به فكر چاره:يانيميهپار

آشيناگهان، نخود:ب كنندهي تخريروين . كندمي هوس خوردن

س. كندميخوردن آش او را چاق ارك هندوانهيبا چاق شدن او جا در

. شودميكم

: سامان دهندهيروين
سينخود ارك هندوانهي از
. شودمياخراج

ازميياجهياما، چه نت اينت؟ داستانك اول گرفتتوان انيجه  ـكه ليت تـشكيـن رواي

مابيشده از هر سه پاره و ا.و انتهايي استيانيتدايي ن سه پـاره بـه خواننـدهيحضور

بيايكند كه نوع ادب كمك مي پ. ابدين داستانك را دريايدا كردن نوع ادبيبا ن داستانك،

مييگر از معنا برايديواقع، قسمت تيـن داسـتانك روايايپس نوع ادب. شود او حاصل

ا پارهيسهيرا با مقايز؛است و تغينتهايي رواي ابتدايي و ازيريي ـت، خواننده تفـاوت  را

مييآن در ا. كند افت تغيو حضور دليين دير اي است بر روايگريل .ين اثر ادبـيت بودن

د نكته ايي ايگر اييها درمن داستانكينكه خواننده با خواندن تمام  ـابد كـه ن داسـتانك ي

 تمـاميي ابتـدايي بـراهن داستانك بـه عنـوان پـاريا. تر استك نظام بزرگيازيقسمت

كن(شود كتاب در نظر گرفته مي نتيرجوع ايبـا در ). جـهيد بـه بخـش  ـافـت ن مطلـب، ي

دريديخواننده قسمت ب. افت كرده استيگر از معنا را اياو و داستانكين يهان داستانك

مييد بدكند گر ارتباط برقرار مييگر از معنا برايديب قسمتين ترتيو . شود او حاصل

و عنكبوتينخودداستانك هشتم،.2-1-2

د هم :ستيـني داسـتانيهاتي از شخصيكيين مجموعه، راويايها گر داستانكيچون

ايهاتيموقع.» داستان ناهمسانيايدن«تيروا زي متن روايي ريـن داسـتانك بـه شـكل

: است
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مييطور كه در الگو همان ا بالا مشاهده :از داستانك عبارتندنيشود، كنشگران

و سرآشپز، باباينخود ا. عنكبوت نمين داستانك، نخوديدر توان به عنوان فاعلي را

هيز؛كنشگر در نظر گرفت ا.ستيني ارزششيءچيرا او به دنبال ايدر نين صورت

اينخود: پرسش مطرح است كليدر و به طور رگيديها در داستانكين داستانك

چ كن( است؟يزيبه دنبال چه نتديمراجعه يبا بررس). جه پاراگراف آخريبه بخش

ايدق مييق ان داستانك، و نه نخوديتوان گفت كه كي كه به دنبالين باباعنكبوت است

پرو،ازهمين.يدوست شدن با نخود: استي ارزششيء و اي مدل كنشگران نيرنگ

ا. بابا عنكبوت سازگار استيت داستانيت كاملاً با شخصيروا نيفاعل كنشگر در

. استي دوست شدن با نخوديعني خودي ارزششيءبه دنبال) بابا عنكبوت(تيروا

مييا به داخل خمرهي كه بر اثر حادثه، نخوديزمان از از سركه افتد، باباعنكبوت

مييموقع ميت استفاده و او را نجات هم كند و  ثابتياش را به نخوديزمان دوستدهد

رس. كند مي بهيبا وي نخوديعني كنشگر سود برندهي ارزششيءدن فاعل كنشگر

. برند باباعنكبوت از آن سود مي

ايگر، راويدياز طرف  بالايي روايهاتيو انتخاب موقعيين نظام رواي با انتخاب

زي را القا كند كه دوستيين دلالت معنايا دارديسع و زشتي به ا.ستينيبايي نيبه

ايترت و هدفيب، اي با رواي است كه راوين درست همان قصد دريت كردن ن داستانك

چيا. آن استيجستجو آني رواي در انتهاي است كه نخوديزين القا معنا همان ت به

وكيو بابا عنكبوت دوستانياز آن روز به بعد نخود«: رسد مي . رنگ هم شدندكيدل

حت آن و جلو مجسمهيها  آن عكسينخود. گرفتنديادگاريك عكسي به پارك رفتند
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مييرا بالا و هر وقت نگاهش مي تختش زد تو«: گفت كرد، بابا عنكبوت، از

زي دوستيادم داديسپاسگزارم كه  »ست، بلكه به دل پاك استينيو زشتييباي به

).28 همان،(

ا ت، اكنون تلاشيرنگ روايپيرو) مدل كنشگران(ن نحو روايييبا قرار دادن

پيكن مي دريم كه ايپ.ميكنين داستانك بررسيارنگ را تين داستانك هر سه وضعيرنگ

مييابتدا باياني، ا اينوجودو انتهايي را داراست، اما، ييهاين ساختار با كاستي،

نييت ابتدايوضع. روستهروب  مشخصيت به درستين روايايب كنندهي تخريرويو

پ. نشده است سعيهاش فرضيبر اساس ايا كردهي متن رايدو وضعنيم به شكلت

بايجايآن(ميي نماير بازسازيز پيكه كه پررنگ شده است، احتمالاً، فرض متنشيد

 ): باشد

قديي در آشپزخانهي نخود:ت ابتدايييوضع مييميك كاخ بابا عنكبوتو كند كار

ا هم سال .ن آشپزخانه استيها در سرداب

مييناگهان نخود: كنندهبي تخريروين مينديب را  اما خواهد با او دوست شودو

نمين دوستياينخود . كندي را قبول

ميين دوستياي بابا عنكبوت برا:يانيميپاره .كند تلاش

مييك روز نخودي ناگهان:دهنده سامانيروين راينيكس. افتد در خمره سركه ست او

مي. نجات دهد . دهد اما، بابا عنكبوت او را نجات

ميي نخود:ييت انتهايوضع و دوست در آشپزخانه كار مييكند .رديپذ با باباعنكبوت را

.شودو با او دوست مي

يراو
و باباعنكبوتيت كردن داستان نخوديروا

ق به كودكان دادن درس اخلا
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پ بگيها فرضشياگر، آنيري ارائه شده در بالا را در نظر ميم، كه گاه توان ادعا كرد

ويا ميي ابتداينكه سه پارهيايعنيت را دارد،يك رواييژگين داستانك و انتهايييناي،

د مييدر آن يت نخودين روايايت اصلي، برخلاف انتظار، شخصيول. شود ده

يت اصلي شخصي قبليها كه در داستانكيدر صورت. بلكه عنكبوت استست،ين

. بودينخود

و الاغينخودداستانك دوازدهم،.2-1-3

ميي رواي كس از سوين داستانكيا نـيـ روايهـا شود كـه در كـنشت : داردت حـضور

ايهاتيموقع.» داستان ناهمسانيايدن«تيروا زي متن روايي ريـن داسـتانك بـه شـكل

: است

:يانيميهپار

ولمي كمكينخود يخواهد

راي تواند صداينميكس  او

.بشنود

: سامان دهندهيروين

يناگهان، بابا عنكبوت از آن بالا تار

به.ديبافت تا به درون خمره رس و

. را نجات داديكمك آن نخود

:ييانتهايهپار

با. كندمي در آشپزخانه كارينخود او

. اباعنكبوت دوست شده استب

:ييابتدايهپار

قدييه در آشپزخانينخود  شاگرد آشپزيميك كاخ

. رودمي آوردن سركه به سردابيهر روز برا. است

باميباباعنكبوت از او گر دوستيكديخواهد كه

نمي نخوديشوند ول يباباعنكبوت برا. كندي قبول

.شودياما موفق نم.كند ميدوست شدن تلاش

:ب كنندهي تخريروين

ا پي نخودينكه روزيتا اي به سرداب رفت تا از خمره دست بر قضا. سركه برداردياله

ليپا و با سر تويش . خمره سركه افتاديز خورد
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ي متن روايي ادبيهاتيموقع

مييطور كه در الگو همان ا بالا مشاهده ازيشود، كنشگران :ن داستانك عبارتند

نمين داستانك به روشنيا.و الاغينخود چ به دنبايكند كه نخودي مشخص يزيل چه

.است

؟ا او به دنبال دوست شدن با الاغ استيآ.1

مييآ.2  بكند؟ي خدمتيخواهد به الاغا او

نمياپاسخ تا دليلنيبه هم اين دو پرسش مشخص نشود، نيتوان مدل كنشگران

نياما، برخلاف نخود. داستانك را مشخص نمود چي كه مشخص يزيست به دنبال چه

سعيي روايهاتي موقع با انتخابياست، راو بهي بالا يعني خودي ارزششيءدارد

حديمهربان« مي. برسد» داردي هم ا او پيخواهد ن خودا مخاطبي را برايام اخلاقين

. كندالقا

و آن تو انداختي را به چشمهيالاغ، نخود«  كم كم به شكلينخود. آب گرم برد

د. اولش درآمد تر از خودش نگفت بر پشتم سوار گر به بزرگيو از آن به بعد هم

حدياما مهربان. مهربان بودينخود. شو .)40همان،(» داردي هم

هميهاتين موقعيا و ايچن روايي سين باين روير روايي ييت ابتداي سه وضعيد بر

مييو انتها گيانيو آن. رندي قرار رو با قرار گرفتن پين سه وضعيايها بر رنگيت

يراو
 با الاغيت نخوديروا

دادن درس اخلاق به كودكان
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پ.رديگ داستان شكل مي اياما نياييت ابتدايوضع:ز استيبرانگ پرسشن داستانكيرنگ

زيت كداميروا ر است؟يك از اشكال

كس.ر درخت نشسته استيزي نخود.1 و دوست دارد با . دوست شودياو تنهاست

. او سوار بر الاغ است. با الاغ دوست استي نخود.2

بگييت ابتداي را وضع1ي اگر شماره آنيري در نظر نم، يكننده زمانبي تخريرويگاه

ميي صدايخواهد بود كه نخود مي. شنود عرعر الاغ را مي نزد او و از او خواهد رود

و الاغ مي آنيترتنيبد.رديپذ كه با او دوست شود ميب ا. شوند ها دوست نجايدر

بهيروا ا. رسدميپايانت پيديهاتين تفاوت كه وضعيبا ويگر  چرا؟.دود ندارنجرنگ

بگييت ابتداي را وضع2ي حال اگر شماره آنيري در نظر نم، بهي تخريرويگاه ب كننده

مييگردد كه نخوديبرميزمان تا از الاغ بتواند از اين طريق خواهد تا سوار او شود

پايبد. به الاغ كرده باشديخدمت روين منظور، الاغ اميي نخوديش را و با نيگذارد

ميدريعمل، نخود و زمان خاك فرو پي كه الاغ نخوديرود ميي را  او را مثل،كند دا

ي پاره(او را به حالت اول برگرداند كوشد،مي،رونيهماز.نديب سكه پهن شده مي

مي او را به چشمه).يانيم ميي آب گرم و او را در آن  به حالت اولينخود. اندازد برد

ويروين(گردديخود برم ).ييت انتهايوضع سامان دهنده

ا اين پرسش مطرح است كه كدامياكنون، پيك از رنگين دو حالت مربوط به

ايروا ايت است؟ ميدليلنين پرسش به ن داستانكيا(يشود تا به پرسش اصل مطرح

خيت استيروا گو)؟ريا رايكي فقطيدر واقع، اگر راو.ميي پاسخ  از دو طرح بالا

آن انتخاب مي مي كرد، ايي بگويم به راحتيوانستت گاه .ت استين داستانك روايم كه

: سامان دهندهيروين
 ندارد

:ييابتدايهپار
و تنها استير درختيزينخود او. نشسته
كس مي آيي دوست شود تا از تنهايخواهد با .دي در

ندارد:يانيميهپار

شني عرعر الاغيناگهان، صدا:ب كنندهي تخريروين  از الاغ.دي را

با مي .رديپذميالاغ. گر دوست شونديكديخواهد كه
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و خاله موشهي نخوديدوست، داستانك شانزدهم.2-1-4

نميا :رايز.ديت ناميتوان رواين داستانك را

ني براي منحصر به فردي حادثه.1 ب. افتاده استي خاله موشه اتفاق  گربهيبياو قبلا از

مييترس مي ب.دترس د، الان هم ني اولي گربه برايبياحتمالا،  خالهيست كه جلوين بار

.موشه را سد كرده است

اي هدف نخود.2 و لذت بردن است كه هيو خاله موشه خارج شدن چين كنش بدون

مييمشكل . دهد رخ

بيايهاتيدر واقع، شخص ههن داستانك .دنستيني ارزششيءچيدنبال

ب.2-1-5 و دوم،يداستانك زميودنخست ميي از  شودن اخراج

ميي روايكس از سوين داستانكيا :ت حـضور نـدارديـ روايهـا شود كـه در كـنشت

ايهاتيموقع.» داستان ناهمسانيايدن«تيروا زي متن روايي ريـن داسـتانك بـه شـكل

:است

مييطور كه در الگو همان ا بالا مشاهده ازيشود، كنشگران :ن داستانك عبارتند

آدينخود رئ بزرگم، و بچهيها، ا.هاس جمهور آدم«تين روايفاعل كنشگر در

و نه نخود»ها بزرگ ايرا نخوديز؛يست هين رواي در ي ارزششيءچيت به دنبال

بهين فرستنده فاعل در واقع، كنشگر.ل شده استي تبدي ارزششيءست، بلكه، خود او

ميي ارزششيء را به طرف كنشگر بهيزمان. كند خود روانه  شيءكه فاعل كنشگر

مييارزش رئ آدم بزرگيعنيرسد، كنشگر سود برنده خود و ايها ن كنشيس جمهور از

. برند سود مي
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ميي ابتداي سه پارهيمدل كنشگران ارائه شده در پاراگراف بالا رو ييو انتهـاياني،

و با بررسيپ ايپيرنگ قرار گرفته است  ـرنگ صم كـه نقـيشـوت متوجـه مـييـن روا ي

ديكوچك ميي در آن نيزشود؛ ده ميست كه وضعيرا مشخص ت كـداميـن روايـايانيت

. است

 گيريجهينت.3

رسن داستانكيايبعد از بررس دريها ده است تا به پرسشيها زمان آن  مطرح شده

ايآ: مقدمه پاسخ گفت مييت ابتدايها بر اساس همان سه وضعن داستانكيا تمام وياني،

مي... اند؟ چرا؟ شدهي طراحييانتها نياگفت،توان در پاسخ به پرسش اول مقدمه،

دريپيهايي كه تمام عناصر اصل داستانك.1: اند شدهميها به دو گروه تقس داستانك رنگ

د آن مييها هم ده پ داستانك.2چون داستانك اول؛ شود، آنيهايي كه عنصر ها رنگ در

نميد هايي كه مربوط به گروه اول تمام داستانك. داستانك شانزدهمچونهم،شوديده

پ ايپ. اند كامل سود جستهيرنگيهستند، از يها از سه مرحلهن گروه از داستانكيرنگ

ديل شده است، به نوعي تشكياصل رويگر رواي كه عناصر ن ساختار قراريايت

هم. اند گرفته ،)تي رواي نوع ادبيعني(شد كه انتخابي، بر اساس نوع ادبدليلنيبه

:ييانتهايهپار

زم آزادينخود ني است اما از

.اخراجش شده است

وينخود:ييابتدايهپار  آزاد است
و آدم. كندمييـــن زندگيدر زم
نم. به دنبال او هستندها بزرگ ياما

.ر كننديتوانند او را دستگ

:يانيميهپار
 ندارد

:ب كنندهي تخريروين
اوميخاله موشه پهنيه خاني را جلويناگهان تور و  دستور.كنندميرا گرفتاركنند
پاياو را برا. دهندمياعدام او را رينخود. برندمي داري چوبهي اعدام به س جمهوريي از

.كند ميس جمهور قبوليري.خواهد او را اعدام نكندمي

: سامان دهندهيروين
ريينخود س جمهوري از
. خواهد او را اعدام نكنند مي
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اينوع دتين رواي انسجام معنايي در مييها به اما، داستانك. شود ده هايي كه مربوط

ا،گروه دوم هستند كمي از ان انسجام معنايي و ايبهره هستند دلين مهم به كهين ل است

پ دهندهلي تشكيعناصر اصل آنيي درنگ به شكل كامل در نميها نيا. شوديده

. ها بود مربوط به تك تك داستانكيبندميستق

ديحال با ايد كليك روايليها، كه تشكن داستانكيد كه مجموع آ مـييت  ـدهنـد، ا ي

خيت هستنديروا ايا بير؟ اگر تمام درين و دو داستانك را ويك نظام جمـع كنـيست م

بگيها را تمام آن آنيريك داستان درنظر ا گاه مي م،  ـتوان گفـت كـه  كـاملاً موعـهن مج ي

ايكــم را وضــعيرا اگــر داســتانك يــز؛دهنــدت مــييــك روايــليتــشك ن يــت ابتــدايي

بگ»ها داستانك« بيريدر نظر و داستانك و دوم را وضعيم آنييت انتهايست گاه بعـد آن،

بياز مقا  ايسه و انتهاين دو وضعين تغميييت ابتدايي و تحولييتوان تي را در شخـصير

ني رواياصل ا. مودت مشاهده تغيالبته رويين و تحول بـر  از تـشابه صـورتي بـسترير

سيخارج كردن نخود. گرفته است ب ارهي از و يرون كـردن نخـودياش در داستانك اول

س زم ارهياز بيي بين در داستانك و دوم نشان از عنصر تشابه ايست ن دو پـاره اسـتين

و داخل شدن به صورت( ايالبته كنش خارج شدن ها ارائه شده است كـه انكن داستي در

ا  بن كنشيگويي اي نهايها تا نيچنيدر واقع، رو ). ها رخ خواهد دادن داستانكيت در

بيبستر تشابه و انتهـاين وضـعي است كه تفاوت پييت ابتـدايي بـا. كنـد دا مـييـ معنـا

بيسهيمقا و ميي داستانك اول و دوم تغ ست  رخ دادهي در نخـوديريي ـتوان ادعـا كـرد

نميزميت، نخودي رواي در ابتدا:است بين را و ايشناخت رويخبـر بـود از ينكـه بـر

زم ارهيس مييي چن چيي هر داستانك نخوديدر انتها: اموزديبيزيتواند هر لحظه زيك

رسين امر بدان معناست كه نخوديا.د آموخـتيجد . ده استي از ندانستن به دانستن

تغيا دليين بسير، بريار محكميل نيدينكه نخوديا است .ستيگر مثل سابق

پ« ايچرا خطن داستانكيرنگ سيها و نه د» ال؟ي است ايپرسش .ت بودين روايگر

ا بسيپاسخ به خط. ار روشن استين پرسش پيبا داشتن نظام رنگ، خوانش متني در

و روانساده ميتر هم.رديگ تر صورت اكودك ها،ن داستانكيچون مخاطب در

پينم سيپيدگيچيتواند ايرنگ و هر لحظه ن خطر وجود دارد كه رونديال را درك كند

و از خواندن بازماندي روايتداوم .ت را از دست بدهد
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اياي اصليها گر از پرسشيديكي ميين مقاله دور يد كه چرا برايچرخن محور

ايروا جسته سود» ناهمسان«ي روايي از گونه»ي مجازيسندهينو«ها،ن داستانكيت

ايبعد از بررس. است ان داستانكي تمام نتيها به رسين ايديجه هان داستانكيم كه تمام

دنيروا«از نوع ازيكيهان داستانكيايكه راونيايعني؛است» داستان ناهمسانيايت

نيهاتيشخص و فاصلهيراو.ستي داستان ايو مكاني زمانيا با جدايي ني تلاش كرد

ر داستانك د در نظريدي به عنوان نقطهيت، راويدر هنگام عمل روا.ت كنديواها را

بسين راويا. گرفته شد وسي از دانش ايبه نوع. برخوردار بوديعيار ني كه مخاطب

ز داستانك دريها همان دانش ميياد را و شرط راوي در همه. كند افت جا حضور بي قيد

وي داستانيهاتياز شخصرا خودو دانش جا برود شود همراه او به همه باعث مي

ابه طور كلي،. اد كنديزآنيها مكان توان در همه جا حضورميين راوي به كمك

چ و از همه زيبرا.ز باخبر بوديداشت ميي نمونه، در متن ا ر، ن پرسش را مطرحيتوان

و مكانيراو: كرد ميي در چه فضا دقيتواند وضع قرار گرفته است كه سيت اركيق

تعيهندوانه را نسبت به زم »ن كند؟يين

سي نبود،يكي بود،يكي« خيك سيا. كوچولو بوديليارك ي ارك به اندازهين

ا.ن بوديزميارك هندوانه درست بالايس. هندوانه بود سيدر يها زندگيارك نخودين

ايها به سختينخود. كردند مي سي در ميين دريخلاصه زندگ . [...]شدند ارك جا

خيس خينخود. مشكل بوديليارك هندوانه اگر. مواظب بودند چاق نـشونديليها

د چاق مي رويشـدند، نميسيگر .)6-5 همان،(»گرفتنديارك هنـدوانه جا

ا ران داستانكياگر تمام بگيها آنيريك متن واحد در نظر ميم، توان گفت گاه

ايراو و در همانيهان داستانكي تمام باً تمام كنشگرانيت تقري روايابتداك نفر است

 متنيهاتيموقع«ر تماميزيتابلو. نموده استي را در داستانك اول معرفياصل

مي»ي نخوديهاداستانك«تيروا»يرواي . دهد را به شكل كامل نشان
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مييطور كه در الگو مانه هاتيو مخاطب در تمام روايشود، راو بالا مشاهده

ولثابت هستند آني، دي به روايتيها از روا كنشگران تغيت ميييگر يتنها كنشگر. كندر

يت داستانيدر واقع، شخص. استيها شركت كرده است، نخودتيتمام رواكه در

به است كه تمام داستانكيحي همچون نخ تسبينخود . گر متصل كرده استيدكيها را

نوين كنشگريكاركرد چن اي سندهي از طرف اي مجرد و پيجاد تنوع نيبيوستگيجاد

ايسع» سنده مجردينو«گر،يدياما، از طرف. ها است داستانك ني داشته است در تمام

از داستانك و از نوع راويك روايها چرا؟. استفاده كند» ناهمسانيايدن«ي ثابت

دلامي»ي مجازيسندهينو« روايي از طرفين گونهيانتخاب چن ه داشتيل متعدديتواند

ز آنيباشد كه در مير به : شود ها آشاره

ار آسانيبس) مخاطب( كودكيها را برا داستانك، خوانشي ثابت بودن عنصر راو.1

سنيايبرا. كند مي نميهاي، حضور راوين گروه رايز؛تواند مناسب باشدي متكثر

پ مييدگيچيباعث نت در عمل خوانش و در مروند خوانش كودك در جه،يشود شكل با

شدهروب . رو خواهد
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ا بي، نوعي، به راحت»ييمدل روا«نيبا انتخاب و متن) كودك(ن مخاطبي ارتباط

مييا پيوانگه. شود جاد خطي، علت انتخاب هميرنگ به شكل . استموضوعني آن

مييسندهينو پ مجرد سيرنگ شكستهيتوانست از جويا د، اما به خاطر گروهيال سود

ايسن ا مخاطبان خود . كرده استين امر چشم پوشيز

اي رواي براي، انتخاب مناسب»داستان همسان«يي رواي گونهانتخاب.2 نيت كردن

ايز؛ها نبود داستانك نميدي روا،ن انتخابيرا با و كارهايباز توانست شلوغيگر يها

م بامزه انجاي كارهاي، نخودي راوياگر بنا بر ادعا. را نشان دهدي نخوديبامزه

و بچه مي مي دهد بد ها از آن لذت دليبرند، ايل است كه نخودين ن عملي خود از

مييش باعث خندهيداند كه كارهاينمينخود. خبر استيب هم كودكان نيشود، به

ا است كه بچهدليل مين داستانكيها از خواندن مي ها لذت و . خندند برند

ا زميب نخودين ترتيبه سن اخراجي شلوغه از و به يمدت. رفتيگريديارهيشد

سينخود و به خاطر شلوغي شلوغه در آن آنيهايباز اره ماند وش از جا هم اخراج شد

س ايو هنوز هم كه هنوز است، نخود. رفتيگريديارهيبه سي شلوغه از آنين اره به

مييس مييچون كوچولوها از كارها. شود اره پرتاب و بزرگ او شخندند لوغ ترها از

.)70همان،(»شوندميي او عصبانيهايباز

اي را برايري، عنصر باورپذ» داستان ناهمسانيايدن«ي انتخاب راو.3 ني خواننده

قو داستانك مييها ويكي. كند تر يهات كنشيها، روان داستانكيايهايژگي از

و بامزه خنده ا شلوغهينخود«ديگوميي كه راويزمان. استي نخودي دار سياز ارهين

س مييبه آن ا»شود اره پرتاب اي، نشان از پين دارد كه ميين عمل دائماً ادامه و دا كند

ايب نخوديترتنيبد پي نخواهد توانست و ش را كه خاصيها كنشيوستگين تداوم

.ش بگذارديخود اوست به نما

و پس از تحليل و بررسي مدل كنشگران داستانك در پايان  نخودي هاي هاي روايي

 پرسشي كه مطرح،ها را يك متن واحد در نظر بگيريمي داستانك اگر بنا باشد همه

 ارزشي شيءشود اين است آيا فاعل كنشگر كه احتمالاً نخودي است در پي هيچ مي

:هاي يادشده بسيار مهم باشد رسد اين پرسش براي پژوهش داستانك نيست؟ به نظر مي

 فاعل كنشگر

ينخود

ي ارزشيءش

؟



و تابستان،1ي، شماره2سال/ طالعات ادبيات كودكمي مجله 188 1390بهار

گ موردياما، اگر راو آنيمطالعه قرار ميرد، نيايم كه راويشو گاه متوجه

: استي ارزششيءكيها به دنبال داستانك

ها هدف سرگرم كردن بچه.1

 دادن به كودكاني درس اخلاق.2
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